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  انسان، یبطون يهالایه يبر مبنا یتحلیل صد منزل عرفان
  ملاعّبدالرزاق کاشانیدر اندیشۀ 

 *سیدقاسم میرصادقی

  چکیده
شف و شهود خود، انسان را حقيقتي گسترده و فيضـي  كعارفان الهي با استمداد از متون ديني و بر اساس 

ه كه هيچ حدي ندارد. انسان طُرفه معجوني است كنهايتي است مالات، موجود بيكه در كاند منبسط يافته
و بـا گـذر از عـوالم درونـي و      سر او از عالم اله، روحش از عالم مجردات، و بدنش از عالم ماده است
گانـة  ند. بر اساس بطـون هفـت  كرسيدن به مغزاي حقيقت خود، نهايت قربِ به حق تعالي را احساس مي

ه در لسان شريعت آمـده و تطـابق آنهـا بـا نسـخة انسـاني، بطـون        كمتون ديني و نيز بطون عالم وجود، 
هاي باطني اند. اين لايهردهكقلمداد » ن سبعة انسانيبطو«اي را در انسان در نظر گرفته و به عنوان گانههفت

 اند.، خوانده»اخفي«و » خفي«، »سر«، »روح«، »عقل«، »قلب«، »نفس«را ـ به ترتيب ـ 

نامد مي» روح«و » قلب«، »نفس«هاي گانة اصلي در وجود انسان را به نامملاعبدالرزاق كاشاني مراحل سه
بـعة   «مايـة قاعـدة   كند و با دسـت و سپس ده بطن ذكر مي و با گسترش اين نشئات، هفت بطن بطـون س

صدگانة عنـوان شـده توسـط خواجـه عبـداالله انصـاري       ك، به تحليل و بيان چينش منطقي منازل ي»انساني
  پردازد.  مي
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  مقدمه
هاي تفریعیه عارفان اسـت و  یامده و از مستحدثات علمی و تلاشدر لسان شریعت ن» بطون سبعه«عنوان 

ـ که به عنـوان  » نفس«در متون دینی، تنها به صورت کلی، و به گونۀ القاي اصول بیان گردیده است. واژة 
نفـس  «ترش، در قرآن کریم مکررّ ذکر شـده و عنـاوین   یکی از بطون مطرح است ـ حتی با مراحل باطنی

مثـل  » قلـب «و حتیّ مراحل » اخفی«و » خفی«، »سرّ«، »روح«، »قلب«، »نفس مطمئنهّ«، »لوامه نفس«، »اماره
، از اصطلاحات قرآنی است. با کنار هم قرار دادن این عناوین و دقت در مضـمون آنهـا،   »فؤاد«و » صدر«

تـوان بـا   که می کنیمبه درجات برتر و در بعضی از این عناوین، عمق بیشتر می يااز درجه یاحساس ترق
دقت، چینشی هرچند ابتدایی از آنها به دست آورد. عرفـاي معظـّم در سـیر تکـاملی علـم عرفـان، ایـن        
عناوین را استخدام و با اشباع بار معنایی خاص و غناء بخشیدن به این اصطلاحات، بـه مـرور زمـان بـه     

  اند.شناختی دست یافتهچینشی منطقی در بطون و مبناي انسان
رو، جمیع مظاهر است که تمام اسماء تحت پوشش اوست. از این» االله«مظهر اسم جامع انسان 

همچنان که در عبارتی از محقق قیصري در ادامه  - اسماء هم مظهر این حقیقت است. در یک نگاه 
خواهد آمد ـ این حقیقت داراي دو تجلیّ است: یکی تجلیّ بیرونی و دیگري تجلیّ درونی. در تجلّی 

گرفته تا » عقل اول«اند. در مقام خلق نیز از ، اعیان ثابت ممکنات، ظهور و صورت این حقیقتبیرونی
، همه تعینات او بوده و هیچ موجودي از حیطۀ ربوبیت او خارج نیست. و چون این »هیولاي اوُلی«

وجودي به هیچ م –کلّ الاشیاء و لیس بشیء منها  الحقیقۀو بسیط  –ذات متعالی، بسیط الحقیقه است 
ماند. هر موجودي مرتبه و کنه ذاتش نخواهد رسید و او به اعتبار ذات، در کمال بطون و خفا باقی می

مند خواهد بود و البته خود انسان جزئی اش، از معرفت به آن حقیقت بهرهفقط به اندازه سعۀ وجودي
تجلیّ بیرونی، انسان داراي مراتب و  نیز در این فضا، از این مقوله مستثنا نیست. خلاصه اینکه به اعتبار

هاي گوناگونی است که عقولِ طولی و عرضی، نفوس، عرش، کرسی، لوح، قلم، ... و هیولا، حاکی لایه
گونه که این حقیقت کلی سعی انبساطی مظاهري دارد ها هستند. اما در تجلیّات درونی، هماناز آن لایه

یات او حاصل شده در عالم انسانی و وجود شخصی و سلاسلِ طول و عرضِ عالم وجود، از تجل
خارجی خود نیز داراي مظاهري است. این مراتب و مقامات از استکمال وجود انسان در نشئۀ عنصري 

  شود.به دست آمده و موجبِ رجوع و اتصالِ این وجود فرعی به آن حقیقت اصلی می
ایات، و واکاوي بعد باطنی خـود، اسـامی دقیـق    عرفاي الهی با استفاده از عناوین وارده در آیات و رو

هاي وجودي، نـوعِ چیـنش و   و انیقی براي این مراتب برگزیده اند. هرچند ایشان در برشمردنِ تعداد لایه



   ۵۹ ق كاشانيملاّعبدالرزاهاي بطوني انسان، در انديشة تحليل صد منزل عرفاني بر مبناي لايه

ولـی در   –گـردد  که به اجمال و تفصیل برمـی  –اسامی برگزیده براي هر مرتبه، اختلافاتی ظاهري دارند 
بـراي انسـان هفـت لایـۀ طـولی ذکـر        1طون طولی اتفاق نظر دارند. عرفا غالباً،ها و باصلِ وجود این لایه

، »عقـل «، »قلـب «، »نفـس «اند. و چینش بطـون را از پـایین، بـه    تعبیر نموده» بطون سبعه«کرده و از آن به 
 شـرح فصـوص الحکـم   بیان نمـوده انـد. محقـقِ قیصـري در مقـدمات      » اخفی«و » خفی«، »سرّ«، »روح«

از  –مظهـر ذات الهـی    –که در حقیقت همان روح انسـانی اسـت    - » روح اعظم«نویسد: بدان، همانا می
است. به همین دلیل، امکان ندارد که گردش کننده اي حول آن جناب بگردد و قصـد   –حیث ربوبیت او 

ة نـور  اي حـول آن سـرگردان، و هـر طلـب کننـد     اي وصل او را هدف قرار دهد. هر گردش کنندهکننده
داند، و جز او کسی بـه آن جایگـاه   جمالش مقید به حجب و استار خواهد بود. کنه او را جز خداوند نمی

که در عالم کبیر، مظاهر و اسمائی از عقل اول، قلم اعـلا، نـور،   احاطه ندارد. {این روح انسانی}، همچنان
هورات و مراتب، مظـاهر و اسـمائی   نفس کلیّه و لوح محفوظ دارد، در عالم صغیر انسانی نیز به حسب ظ

دارد. این مظاهر در اصطلاح اهل االله و غیر ایشان (حکماء)، عبـارت اسـت از، سـرّ، خفـی، روح، قلـب،      
  2کلمه، روع، فؤاد، صدر، عقل و نفس.

  نسانياصلي در وجود ا ةتقسيمات سه گان
 و »قلـب «، »نفـس « و این مراتـب را  کندبه سه مرتبه کلی تقسیم می وجود انسانی را زاق کاشانیاعبدالرّملّ
ن ی ـاهـل آنهـا را   او  ایـن مراتـب  ق)  736(م  وله سمنانیبه علاء الد شمعروف ۀنام دراو  .نامدمی »روح«

  شمارد:چنین برمی
اند، و اصـحاب  ؛ و این طایفه اهل دنیا و اتباع حواس»نفس« ۀمرتب. لوا اند:و مردم در سه مرتبه مرتب

دى  «چون حق و صفات او را نشناسند قـرآن را   ؛اندحجاب منکر حقّ گوینـد. و ایشـان را    »سـخن محمـ
  فرمود: - تعالى - خداى

یدعقاقٍ بی شف ونْ همنْ اضَلَُّ مم ِبه ُکفَرَتْم ُثم اللَّه ْندنْ عنْ کانَ ما ُتمَایلت:  .»قلُْ اَ راگر کسـى   وـ  )52(فص
است، و اهل این مقـام از آن   »قلب« ۀمرتب دوم شود و از دوزخ خلاص یابد. از ایشان ایمان آرد، رستگار

به معرفت صـفات و اسـماء    ... و به تفکرّ در آیات ...مرتبه ترقىّ کرده باشند، و عقول ایشان صافى گشته، 
و سـمع و بصـر و    ببینند ا. پس علم و قدرت و حکمت حق به چشم عقل مصفاّ از شوب هو..حق رسند 

ى  «؛ و به قرآن و حقیقت آن معترف شـوند  ق در عین انفس انسانى و آفاق این جهانى بازیابندکلام ح حتَّـ
غلط محـال بـود، و   ، و در استدلال ایشان و این طایفه اهل برهان باشند) 53(فصلت: » یتبَینَ لهَم انََّه الحْقُّ.

ست، عقول ایشان چنان منور شـود  ء امار اسکه محل تکثّ، چون به نور قدس و اتصال به حضرت احدیت
، و صفات ایشان در صفات حق محو گـردد  لهى بینا شوداکه بصیرت گردد، و به تجلیات اسماء و صفات 
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یـکن  . این هر دو قسم را نفس ناطقه به نور قلـب مزکـّى شـود   . این طایفه بینند. اولى دانند ۀآنچه طایف و ل
 ـ. سـوم ...  باشند، و ذوالبصیرت متحققّ به آن.ذو العقول متخلقّ به اخلاق الهى  ۀطایف و . بـود  »روح« ۀمرتب

و از  و شـهود جمـع احـدیت یافتـه     مشاهده رسیده باشند ۀاهل این مقام از تجلىّ صفات گذشته، به مرتب
تـه  خفى نیز در گذشته و در حضـرت احـدیت    و از حجب تجلیات اسماء و صفات و کثرت تعینات رس

 ـ   و) 53(فصلت: » ء شهَیِد.کلُِّ شیَ یکفْ برِبَک انََّه علىاوَ لمَ «حال ایشان  حـق   ۀاین طایفـه خلـق را آیین
  3».  ...خلق ۀبینند، یا حق را آیین

کاشـانی قـرار گرفتـه     يهاگانه، که ریشه در قرن چهارم و پنجم هجري دارد اساس تحلیلاین تقسیم سه
گیرد و نیـز در تفسـیر و تاویـل    ی، از این اندیشه مدد میاست. وي در شرح و تحلیل یکصد منزل عرفان

  کند.و تطبیقات انسانی تبیین می یآیات قرآنی، آنها را در سطوح باطن

  وجود آدمياصلي هاي بسط لايه
 ح،لاطص ـدر او  فـزایش داده اآنها را به هفت درجه  نسان،ادر وجود  کلی ۀبا بسط مراتب سه گان کاشانی

در نگاه کاشانی بـه ایـن صـورت     ،چینش و ترتیب این درجات طولیداده است. ب را ترتی »هبطون سبع«
. 7؛ »الخفـی « - 6؛ »وحالـرّ « - 5؛ »رالس. «4؛ »بقلال. «3؛ »النفس« .2؛ »غیب القوي« یا »غیب الجن«. 1 :است

  4».غیب الغیوب«
، دده ـمـی قـرار   »قلـب «کلـی   ۀذیل یک مرحل ـرا  »عقل« و »قلب« جزئی ۀدو مرحلسبب آنکه به او 

مراتب الغیوب السـبعۀ المـذکورة مـن    « فرماید:نظیر اینکه می .کندرا ذکر می »عقل« ،»قلب« گاهی به جاي
  5.». ...غیب القوى و النفس و العقل و السرّ و الروح و الخفاء و غیب الغیوب

و » قلـب «وجه کلـی آوردن   ،»بطون سبعه« و عنوان گانهبراي حفظ درجات هفت ،در جاي دیگر يو
مراتـب   ورا جـز  »وبغی ـغیـب ال « یا همـان  »خفیا«ۀ اگر مرتب :دداناین نکته میدر یک مرتبه را » عقل«یا 

ولـی اگـر تمـام هفـت     به هم نخـورد،  » هفت«یم تا عدد وربیااین دو عنوان را  یکی ازتنها باید  ذکر کنیم
هـر دو عنـوان را ذکـر     ه را خارج از این دایره بگیریم،لهیات و هوی تر بیان کنیمدر درجات نازل درجه را

  6کنیم.می
ماء  الىَ استوَى ثمُ«اساس، ذیل آیه کریمۀ  همین بر واهنَّ  السـ بع  فسَـ ماوات  سـ و  و سـ  ءشـَی  بکِـُلِّ  هـ
یملگونـه  را ایـن گانه را اشاره به مراتب عالم روحانیات دانسته، چینش آن هاي هفتآسمان )،29بقره: (»ع

  کند:ذکر می
عـالم   عـالم الـنفس. و الثالـث    رضیۀ و القوى النفسانیۀ و الجنّ. و الثـانی هو عالم الملکوت الا ولفالا«
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عالم الخفـاء الـذي هـو     و السابععالم الروح.  عالم السرّ. و السادس عالم العقل. و الخامس و الرابع القلب.
غیر السرّ القلبی 7.»...السرّ الروحی  

  هاي طولي، تا ده سطحبسط لايه

 ـ ذیل ده قسم کلـی  را منازل السائرینکتاب بیان شده در  یکصد مقامِ نصاري،اخواجه عبداالله  ب کـرده  مرتّ
وجـود   یهـاي بطـون  و لایه ،اختیشننساناساس مبناي اکند تا بر تلاش می زاق کاشانی،الرّ ملا عبد. است

کتـاب مزبـور   بـر  خـود   در شرحاو  .تحلیل کند اري آنها راذگترتیب و وجه نام ،گانهدهقسام ااین  نسان،ا
و مراتـب  «...  :کنـد را به این ترتیب ذکـر مـی   و آنداند میشش مرتبه  ،وجود انسان را یبطون طول بتداءا

الجنِّ الذّي هو غیب القوي، و غیب الـنفّس، وغیـب القلـب، و    غیوب الباطن بحسب الوجود ست: غیب 
  8».غیب العقل، و غیب الروّح، و غیب الغیوب الذّي هو غیب الذاّت الاحدیه

هاي ذکر شده، عدد هفت مراعـات  ور این است که اولا، برخلاف طرحبنکات قابل توجه در طرح مز
را از یکـدیگر جـدا کـرده و بـه     » قلـب «و » عقـل «ثالثاً در آن مذکور نیست. » سرّ«نشده است. ثانیاً مرتبۀ 

  صورت دو بطن وجودي عنوان نموده است.
کلـی بیـان شـده    گانۀ دهقسام اتا مطابق  رساندده مرتبه می، به بسط داده این شش مرتبه را سپسي و

بـدین  مراتـب  فـزایش  ات ایـن  ی ـکیفامـا   گـردد.  منازل السـائرین کتاب در ي نصاراتوسط خواجه عبداالله 
که به صورت جـدا و بـه    -  »قواي نفس«ۀ غیب نفس را به دو مرحل ۀمرتبکاشانی، ابتدا  صورت است که

تقسـیم   »همطمئنّ« و »امهلو« ،»ارهما«به سه مرتبۀ  را »نفس«و سپس  »نفس« و خودـ   آورده» غیب الجنّ«نام 
ۀ پـس از مرتب ـ در این فراینـد،   و فزایدارا می »رّس«ۀ مرتب ،»غیب عقل« ۀپس از مرتبکرده است در ادامه او 

را  نبـر مراتـب پیشـی    چهار مرتبـه این فزایش ا ،ق کاشانیمحقّکند. ذکر میرا  »خفی«ۀ مرتب، »غیب روح«
  :کندیچنین ذکر م

وء،    ارة بالسـ و بحسب السیر و الترقیّ تحصل للنفّس مرتبتان دون مقام القلب؛ فانهّا قبل التوّجه الی الحقّ امـ
 رّ، و هو عنـد  ثمی الستصیر مطمئنهّ. و للقلب مرتبۀ فوق مقام العقل و دون مقام الروّح، تسم امه، ثمتصیر لو

  9ترقیّه الی مقام الروّح فی التجّردّ و الصفاء. و للروّح مرتبۀ تسمی الخفی و هو عند ترقیّه الی مقام الوحدة.

فیکـون لـه فـی    «است: ده قسم کلی مقامات بازاي  نساناوجودي  ۀده مرتب گیرد کهینتیجه م ،در پایاناو 
الغیب عشر مراتب، و له فی کلّ مرتبۀ قسم من الاقسام المذکورة یحتـوي علـی عشـرة مقامـات، و هـی      

  10.»امهات المقامات کلهّا
 و، کـه در اندیشـۀ کاشـانی وجـود دارد     »روح« و »قلـب « ،»نفـس « صلیا ۀتوجه به سه لای با بنابراین،
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نمـودار  تـوان  مـی  ،و دسـته بنـدي شـده    به طور خلاصه ،زایش این مراتب وجودي به ده مرتبهفو ابسط 
  از منظر این شخصیت را این گونه ترسیم کرد:» بطون طولی انسان«

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ۀو حتـی سـه مرتب ـ  چندگانـه،  ایـن مراتـب    ،عرفاءتمامی کاشانی و  محققّاز منظر لازم به ذکر است که 
و  انـد که به شدت به هم پیوسـته ، بلنیستند هم گسسته از متباین وتبی مرا »روح« و »قلب« ،»نفس« صلیا

  11.شوندر میثّمتکگوناگون  عتبارات وا او ب یک حقیقتند ،واقع در

  هاي بطوني اقسام ده گانة خواجه عبداالله و تحليل با لايه
ه کرده است. صرف نظـر از  خواجه عبداالله انصاري یکصد منزل و مقام عرفانی را در ده قسم کلی خلاص

، ایـن کتـاب را بـا اسـتفاده از     ملاّعبـدالرزّاق کاشـانی  نگاشته شده،  منازل السائرینهایی که بر کتاب شرح
شناختی، شرح، تحلیل و ارزیابی کرده است. او در شـرح خـود بـر    هاي بطونی انسان، در مبناي انسانلایه

از نحوة چینش مقامات و چگونگی قرار گرفتن ایـن  این کتاب، در صدد است تا تحلیلی متقن و منطقی 
محقـّق  گذاري اقسام کلی دربر دارندة مقامات یکصدگانه، ارائـه دهـد.   مقامات در کنار یکدیگر و وجه نام

کوشد تا منازل یکصـدگانه را سـیري بـاطنی و گـامی     کند، میاي که ارائه میدر طرح و نظام واره کاشانی
ظلمانی و نورانی تا رسیدن به اعماق وجود آدمی قلمداد کنـد و اقسـام ده    هايبراي رفع موانع و حجاب

هاي وجودي انسان نشان دهد. این اندیشه، که کم و بیش در میـان  گانۀ دربر گیرندة آنها را مطابق ساحت
عرفا حضور داشته و قبلاً توسط سعیدالدین فرغانی عملیاتی شده توسط این عارف برجسـته بـا طرحـی    

گانـه را در نشـئۀ   کند، چهار قسـم از اقسـام کلـی ده   ئه شده است. کاشانی در نظامی که ارائه میجدید ارا
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کشـد. اکنـون   به تصویر مـی » سرّ«مانده را در نشئۀ و سه قسم باقی» قلب«، سه قسم آن را در نشئۀ »نفس«
  کنیم:ها را واکاوي میبنديها و تقسیمبه تفصیل این تحلیل

  حليل مقامات آنمرتبه نفس، وجوه و ت
  و وجوه چندگانة آن» نفس«تعريف و توضيح 

و  حیـات بـوده   ةحامل قو اري لطیف است کهخاز ب عبارت »نفس« فرماید:می» نفس«در تعریف  کاشانی
ایـن   .و قواي آن داردبدن تدبیري براي  ۀجنباست کارکرد آن این است که بین نفس ناطقه و بدن  ۀواسط

   12.شودنامیده می »روح حیوانی« صطلاح حکماءادر همان است که » نفس«
محققّ کاشانی معتقد است: انسان یک حقیقت در هم تنیـدة چندسـاحتی اسـت. از یـک نظـر، یـک       

اش، فطرتی دارد سراسر آکنده از نور، کمال و میـل  در ساحت علوي 13جنبۀ الهی دارد و یک جنبۀ مادي.
از مزاج و طبایع پدید آمده و با خواص، آثـار و احکـام   اش، طینتی دارد که به عروج، و در ساحت سفلی

اجزا و عناصر مادي عجین شده است. او ساحتی از انسان را که جنبۀ سفلی دارد و با آن به سـوي عـالم   
و آن را معدن و مـاواي هـر نـوع     نامدمی» نفس«کند آورد و براي افعالش از آن استفاده میماده روي می

    15داند.آزمند در استیفاي لذاّت پست مادي میو حریص و  14شرّ و بدي
داراي صـفات گونـاگون همـراه بـا     » نفـس حیـوانی  «ها در نشئۀ از نظر محققّ کاشانی، هرچند انسان

ولی در همۀ آنها، اگر چیـزي بـین آنهـا و طبـع مادیشـان       16شدت و ضعف و احیاناً فراز و فرود هستند،
در ظلمـات   –ذاشته شود و ساحت علـوي دخالـت نکنـد    فاصله نشود ـ یعنی نفس بما هو نفس تنها گ 

ور خواهند بود. او علت این انهماك در شهوانیات را انس و اعتیـاد  عالم ماده، و لذاّت جسمانی آن غوطه
دارد: این امر ممکن است در بعضی افراد بـه حـدي   داند و ابراز میانسان به این امور از زمان طفولیت می

ا را از انسانیت خارج کرده، مسخ نماید. بر همین اسـاس، وضـع عبـادات، سیاسـات     پیشرفته شود که آنه
شرعی و قوانین دینی را براي جدا کردن انسان از این ساحت دانسته و کارکرد این دسـتورات و عبـادات   

  17داند.را رفع غشاوات مادي و شکستن شدت و حدت امیال حیوانی می
» قـواي نفـس  «، ابتدا نفس را به دو بعـد  ملاّعبدالرزّاق کاشانیفت: ، باید گ»وجوه نفس«اما در توضیح 

غیـب  «و یـا  » غیـب القـُوي  «کـه گـاه آن را   » قواي نفس«از  کاشانیکند. منظور تقسیم می» نفس«و خود 
قـواي  «همان » جن«و مرادش از  18است،» غیب الجن«و » قواي نفسانی«، »ملکوت ارض«نامد، می» الجن

و بدن قرار دارد. و داراي قـوایی اسـت؛ کـه    » نفس ناطقه«است که واسطۀ بین » وانیروح حی«و » حیوانی
 19اسـت. » خیال«و » وهم«ترین این قوا کند. مهماز حیات او منشعب شده، به واسطۀ آنها بدن را تدبیر می
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و » يقـواي ظـاهر  «دهد و به دو قسمت قوایی است که نفس با آنها عمل انجام می» قواي نفس«بنابر این، 
  قابل تفکیک است.» قواي باطنی«

کند و بـازاي هـر یـک از ایـن     تقسیم می» مطمئنهّ«و » لوامه«، »اماره«را به سه ساحت » نفس«اما خود 
خواجـه عبـد   کند که در جمع بندي مقامات، توسط جنبه ها، یک قسم از اقسام ده گانۀ کلیّ را لحاظ می

  بیان شده است. االله انصاري

  و كاركرد آنچينش مقامات  ،»بدايات« ةوجه تسمي

بـا پیمـودن منـازل ایـن      نسـان قرار دارند. ابتداي مراحل سلوك در ا آنمندرج در منازل و  »بدایات«قسم 
بسـیار   لـۀ کـه در ایـن مرح  را،  هاي نفسانیق و خواهشیعلاکرده،  برطرفرا سلوك  موانع سیر و قسم،
، »وهـم «سارت ادهد تا از و نفس را تمرین می کندمیخود مطیع  و قواي نفس را کاهش دادهاست قوي 

دارتـرین قـواي   تـرین و میـدان  صـلی او در این مرحله از بوده ها و شهوات نفسانی زینت دةکه جلوه دهن
گـذاري ایـن قسـم بـه     ضمن بیان این نکتـه کـه علـت نـام     زاق کاشانیاعبدالرّملّ کند.خارج ، نفس است

روع در سلوك است و هدف این مقامات، تسخیر قواي نفـس اسـت، در   ، به خاطر ابتدا بودن ش»بدایات«
هرگاه توفیق ؛ است »ارهمانفس «، مرابتداي انفس در فرماید: وجه منطقی بودن چینش این مقامات می

حاصـل شـده    »ظـه یق« براي شخص حاًصطلاا را از خواب غفلت بیدار نماید رفیق انسان شود و او
بـه  ، اش از شیطان شود از این حالت دسـت کشـیده  از حقیقت و پیروي و وقتی متوجه دوري خود؛ است

عمـل خـوب   شـود  و هرگاه متوجـه  ؛ درك کرده است را »توبه« طلاحاً مقامه و اصروي آورد صلاح خودا
ی کـه حسـنات   یتا جا، است »حاسبهم« مقامدر  دکن یرسیدگبه حساب خود ، و بد را به هم مخلوط کرده

 ،پـس از آن  اسـت.  »نابـه ا« این مقام. به سوي خداي سبحان رجوع نماید اًدو مجد غلبه کند شئاتسیبر او 
م مقـا کـه   اندیشدبرایش مفید است میدر این راه سیر و سلوك است و آنچه امر او در کمک کار به آنچه 

» تـذکر « مقـام  صـطلاح در اکـه   کشـاند تّعاظ مـی اگاه عبرت گرفتن و یاین تفکر او را به جا .است »تفکر«
ن از تخیآن گـر  جـۀ و نتی »عتصـام ا« کـه مقـام   جویـد ستعانت میالهی وة اسپس به حول و قشود. گفته می

 تلطیـف سـرّ   بـراي  »ریاضـت « نیاز به، از این مرحلهپس  .گویندمی »فرار«و این را مقام است کید شیطان 
  20بهره خواهد برد.، استکه آخرین مقام این قسم ، »سماع« از مقام ،لطافتشاندازه و سرانجام به  دارد

  و مقامات آن بوابا قسمنفس اماره و ارتباطش با 

، از اسـارت آنهـا،   »بـدایات «نفس، که احیاناً ابتدا در قید و بند قواي خود بوده، بـا پیمـودن منـازل قسـم     
شود. در این مرحله، نفس به خود توجه نموده، از نگـاه بـه   به طور نسبی مستخلصَ می» وهم«بخصوص 
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شود. ولی چون این نگاه به خود، در مرحله ابتدایی است و نفس در این نشئه منغمـر  ش منصرف میقوای
 گوینـد را می »نفس«جهتی از » ارهمانفس «شود. بنابراین، نامیده می» اماره«و فرورفته در شهوانیات است، 

 21اسـت.  مموذفعال م ـا خلاق واو  واي شرّاو م حلّمو  ی گرایش داردات و شهوات حسبه سمت لذّ که
کوبـد. از  رو، انسان با چشم فروبستن از قواي حیوانی و توجه به خود، در واقع بـاب بـاطن را مـی   از این

کـه بـر    اسـت  نبواب بـاط ا »بوابا« فرماید: منظور از قسماین قسم می ۀدر وجه تسمی کاشانی همین رو،
البـاب   بـاب کمـالات را دقّ  » بـدایات «پیمودن قسـم   نفس باگوید: او می 22.شودروي سالک گشوده می

 ـ هـاي اولیـه،  پس از برداشـتن گـام  ، در واقع 23شود.کند و در باب رحمت حق داخل میمی لاتی از تفضّ
 .سـازد بتدائی نمایان میاحوال اخود را به شکل  ،لاتضّکه این تف شودسوي حق تعالی به عبد سالک می

 ـ  است؛ و ورود به باطن  سمت سلوكبه بابی  لاتاین تفضّ ت حـق تعـالی بـر خـود را     چراکـه وقتـی منّ
سـوي دیگـر، از   از  .شـود یجـاد مـی  اتعالی  دلی براي او نسبت به حقرغبت و خوش یعومشاهده کند ن
 ـااست که نفس از حالت و گذراندن مقامات این قسم حوال ااین حصول با  خوف داردگذشتۀ خود  اره م
  گیرد.می خودبه امگی صفت لو، بودن درآمده

که باید با احوالی نفس از حالـت   – ساسابر همین فرماید: وي در تحلیل مقامات این قسم، می
 »حزن« حالت ست که نفس با توجه کردن به باطن خود،ین اا ول این قسمامقام  –اماره بودن درآید 
از پس  کشاند.می، ي استعدکه مقام ب، »خوف« و سپس ترس از عقاب او را به آیدبرایش پدید می

سپس حال او  آن است. م برهمراه با ترح ،اتقاز موب »نفس«که دوام تحذیر  رسدمی »شفاقا«آن به 
 »خبـات ا« حالت سـالک بـه   ،از آنو پس  است. »سفن«نکسار و خضوع انجامد که امی »خشوع« به

تـا  اسـت.  از تردید و بازگشت به حـال قبـل از آن    که وارد شدن در مامن و پناهگاه شودمنتهی می
رام کـردن نفـس    نکسار وطه اواسه بتۀ خود گذشاصلاح در صدد  سالک طریق دوست ،اینجاي کار

 قاتبراي برداشتن تعلّرو، کند. از اینمیقات خود شروع به جنگیدن با تعلّ ،به بعد اینجا از لیو ؛بود
، »زهـد «مقـام  با  – از لذایذ و شهوات مادي و دنیوي –آنچه او را به خود مشغول ساخته بود  و هر

را تکمیـل   آن، جتناب قـوي و شـدید اسـت   اکه یک ، »ورع« با مقام ،دامهادر  .شوددست به کار می
با  ،سرانجام شود.ها کنده و رها میقات و دل مشغولیبتمامه از این تعلّ، »لتبتّ« و سپس با مقامند کمی

 ،به صورت جدي، او هستندۀ سیر مدااك براي لۀ دو موتور محرّکه به منز، »رغبت« و »رجاء« دو مقام
  24شود.لۀ بعدي میمرح وارد، رفبا امیدي وا
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  »معاملات« واكاوي ترتيب مقاماتنفس لوامه و 

 ـ  اکه بـا دریافـت    داندمی حالتی از نفسرا  امهنفس لو، کاشانیمحقق  از خـواب   ه،جمـالی نـور تنب
و به جانب حـق تعـالی   ورزد میبه سرزنش خویش مبادرت کند و تحصیل میظی یقّاندك ت غفلت،
  25.نمایدمینابه اتوبه و 

 کـه بـا پیمـودن قسـم    ، را نفس اي کهبه گونهاست، از نور قلب همراه هایی شعاعاین مرحله با تابش 
 ـ «تبـدیل شـدن بـه     طمینان وابراي حصول ، استه پیدا کرد »امهلو« حالت، »بوابا« آمـاده   »هنفـس مطمئنّ

و برایش بابی به سمت باطن بـاز   .موانع سر راه خود را برطرف کرد مقامات قبلی،ی سالک با تکند. وقمی
با خداوند را آغاز کنـد و دسـت بـه کـار     مله خواهد معامیدر ادامه،  لی پیدا کردضّحوال خوش تفاشد و 

و  فعل و عمل سالک مطرح اسـت  در تمام مقامات این قسم،رو، . از اینمقاماتی را بیابد ،شود تا با کسب
  26نامند.می »معاملات« این قسم رادلیل، به همین 

با االله را آغـاز  ولین مقامی که قلب با آن معامله ا فرماید:در تحلیل مقامات این قسم، می کاشانی
به ، عمال است تا نفس با آن مطیع شدهااست که همان مراعات و مواظبت از  »رعایت« مقام کندمی

در مقـام  ظـۀ جانـب حـق تعـالی اسـت.      ملاحرسـد کـه   مـی  »مراقبه« سپس به مقام. طمینان برسدا
 ـو ؛نظر بود مد ،عمالاجانب سلبی و رعایت ، »رعایت« ثبـاتی و  اجانـب  ظـۀ  ملاح، »مراقبـه « در یل

دب و حفـظ حـریم محبـوب    اباید همراه با  این محافظت و مراقبت .منظور است تعالی طرف حقّ
بـر  کـه   رسـد می »خلاصا« سالک به مقام پس از آن .کنندتعبیر می »تحرم« که از آن به مقام باشد

جـز   مراو این ، داشت دیگري پاك و خالص کندچشمنوع و هر  باید عمل را از شوب ریا، طبق آن
در کـه   فتـد اتفـاق نمـی  ا ،با دانستن آداب خدمت و رها کردن عادات نفـس و ندیـدن عمـل خـود    

در  ایـن حـالات را   سالک طریق دوسـت بخواهـد   حال اگر نامند.می »تهذیب« مقام این رااصطلاح 
بـۀ خلقـی بـر    جن ،طور طبیعـی ه چراکه ب؛ است »ستقامتا« راهش گذر از مقام خویشتن نهادینه کند

خوي ملکـوتی بـه    ،ورزد تا نفسب ستقامتا نقدرآانی شود باید بخواهد حقّ غالب است و اگرانسان 
بـه  رو، از ایـن و  عمـالش انه بر خود و ، وند استعتماد بر خدامۀ این مقامات اما لازاو  خود بگیرد.

نـام   »ضیتفـو « که مقام پیمایدعتماد را میادرجات برتري از  زمینه،در همین  .رسدمی »توکل« مقام
بـا گـذر از   ، سـرانجام  .رسـد می، عتماد بر خداوند استطۀ وسط اکه نق، »ثقه« سپس به مقام و دارد
از ایـن مرحلـه هـم    ، و قدر است مور قضاادر  »همو«و  »عقل«که رهایی از مزاحمت ، »تسلیم« مقام

  27کند.گذر می
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    آن و تحليل مقامات »خلاقا« قسم، »نفس مطمئنّه«مرحلة 

» نفـس «اي از بـه جنبـه  » نفـس مطمئنـّه  «دارد: ، ابـراز مـی  »نفس«در توضیح این ساحت از  کاشانیمحققّ 
انب لذاّت حسی و اخلاق نکوهیده رهـا گشـته   شود که تماماً به سمت قلب متوجه شده، از جاطلاق می

حالـت لـوامگی    از با گـذر ، این مرحله نفس در :است معتقدو ا 28و به اخلاق پسندیده متخلقّ شده باشد.
وهـام رهـایی   ا از، شرع شده به نور رمنو او »عقل« و گیردقلب کمک می از ،»طمینانا«صفت  شروع در و

بـه   »نفـس «تا  پردازدمی خود خلاق نیکو دراکات فاضله و لثبات مابه  ،ستعانت از نور شرعاو با  یابدمی
ملکات سـتوده  ري را حصول یک س» اخلاق«گذاري این قسم به نام وي علت نام 29.طمینان برسداکمال 

و  لـه بـا خـدا را آغـاز کـرد     وقتی سالک معامفرماید: داند و میبدون تروي، در اثر خاصیت این نشئه می
 »خـلاق ا«ایـن   .خواهـد بـود   »خـلاق ا« قسموة این معاملات و می ثمره را پیمود »معاملات« مقامات قسم
سـاس  ابـر   ي،تـرو و که انسان بدون فکر  است؛نفسانی خ و هیئات راسستوده ملکات ، هالقعبارت از خُ

 لهـی اسـلوك طریـق    ،این حال در .شوداز او صادر می و خیرات لیفضا و به سهولت، کندآنها رفتار می
  30گردد.برایش آسان می

 لین مقام ایـن قسـم  او فرماید:این قسم و وجه منطقی بودن چینش آنها میدر تحلیل مقامات  کاشانی
بدانـد آنچـه از   سـالک  سـت کـه   ا آن ایـن حقیقـت  و است، که یکی از حالات بندگی  است »صبر« مقام

و قـدر   راده و قضـا او بـه   لهیاضاي حکمت قتم، رسدکه به او می، هاناملایمات و محدودیت ،هاسختی
بـه  » رضـا « مر بر او آسان شود و به مقـام ااین به تدریج، تا  باید بر نفس خود سخت بگیردسالک اوست. 

 ر شده اسـت، مقدیش ی که براحتاز سختی و رارا ی کرده و آنچه ترقّ پس از آن .بار یابدالهی و قدر  قضا
، از این مقام هم عبـور کـرده   ،و در پی آن رسدمی »شکر« به مقامدر اصطلاح، گوید و میحمد و سپاس 

مطابق این حال، از طلب حال و شرایطی جز آنچه محبوب او خواسـته اسـت    .شودمیل ینا حیاء به مقام
ورزد تا برایش ملکـه شـود. بـا پیـاده شـدن ایـن       کند. و آنقدر بر این حال استقامت و اصرار میحیاء می

پـس  سـالک بایـد   یابد. وصول می »صدق« به مقامدر عمل صادق است، که اینملکات در او و نشان دادن 
سـخاوت بـه    و با وجـود نیـاز خـود،    براز کندا این حال بندگی را نسبت به خلق خدا هم از این مرحله،

 »یثـار ا« این مقـام  و یکسان باشد او نزد اغن و فقرباید چراکه ؛ و دیگران را بر خود ترجیح دهد خرج دهد
بنـدگان   ایـن حـال،   در او دیگران اسـت.  خلقی باکه خوش رسدمی »خلُقُ« به مقامسپس  شود.مینامیده 

بلکـه  ، کنـد ایشان منازعـه نمـی   با و شماردمی معذور و بیندمی قدر و قضا حکمِ محکومِ و مقهور را خدا
برخـورد خـوب بـا    بـا   ،و در نتیجـه  بینـد در ایشان می لهی رااقدرت  حکمت و آثار، رام کردهاک ایشان را
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 ـال سپس با تحم شود.نائل می ،براي حق »تواضع«به مقام  خلق خداوند، جانـب مـردم، بـه مقـام     ت ازذی 
»بـراي سـالک حاصـل شـده      قیـات لثر ایـن خ اکه در ، قلبی يصفا ، به واسطۀنجاماو سر رسدمی »تفتو

بـا خلـق خـدا بـه      سـاس ایـن مقـام،   ا بر. یابدبار می »نبساطا« به مقام ورسد میطمینان ابه نهایت ، است
سـر  از است که موانـع  اینج .کندبه زیبایی برخورد می شریعت او حکام واو با حق تعالی و ، روییشوخ

  31د.گردشکوفا می اشصلیاو فطرت شود میراه سالک بر داشته 

  مقامات نشئة قلب و تحليل مقامات مرتبط با آن
  و بيان مرتبة آن» قلب«تعريف و توضيح 

 آن ۀل یافت ـتنـزّ  کنـد ولی چون تدبیر بـدن مـی   ؛روحی دارد یتهوی نورانی است که یحقیقتیک  ،»قلب«
خـالی از  » قلـب « .گوینـد مـی  »قلـب « را »نفس«و نسبت یافتن آن با  »روح«ل تنزّدیگر،  به عبارت .ستا

نفـس  « یـا  و »هنسـانی ۀ الطیف ـ« بـه  از آنو  و معارف اسـت  یرهاي خو آکنده از گرایش خاکیهاي شگرای
چون حالت واسـطه دارد،  » قلب«این  32مرکب اوست. ۀبه منزل» نفس حیوانی«کنند و تعبیر مینیز  »ناطقه

رو، به سبب نظر افکندن بـه هـر یـک از    کند. و از اینعمل می» نفس«و » روح«به منزلۀ پل ارتباطی میان 
و چون از اجتمـاع آنهـا    33گیرد.ود میاین دو سو، دچار تقلبّ احوال شده، رنگ و بوي آن طرف را به خ

بر همین اساس، هـر گـاه نفـس، بـر آن غلبـه کنـد        34متولدّ شده است خواص هر کدام را در خود دارد.
قـرار  » روح«کند. و هـر گـاه تحـت غلبـۀ     احکام خود همانند ظلمت، حرص شیطنت را بر آن حاکم می

  35شود.سویی میبگیرد آن
کنـد،  ارائـه مـی  » بطون طولی«براي تحلیل یکصد مقام عرفانی بر اساس ، در نظامی که کاشانیمحققّ 

گـذاري کـرده اسـت و    نام» سرّ«و » عقل«، »قلب«هاي شمارد و آنها را به نامقلب را داراي سه حیثیت می
  دهد:گانه را قرار میبازاي هر یک، قسمی از اقسام ده

  »صولا« قسممرتبة ابتدايي قلب و ارتباطش با 

مرحلـۀ گـذر از    –در قبال دیگر مراتب جزئی نشئۀ کلی قلـب   –جزئی است » قلب«به، که این مرت
وقتـی چهـل   گـردد.  است و با گذر از برخی مراتب، امر سلوك شکوفا و مشخص می» نفس«نشئۀ 
اگـر خـودش    »قلـب «قابل توجه اینکـه   تۀنک .موانع سلوك برداشته شده است طی شد، نفسی منزل
و دیگر دسـت و   رام شد نفسرود. وقتی می »فطرت«به سمت  نباشدراهش موانعی مزاحم و باشد 

 .این مرحله به بعد، شـروع راه سـلوك اسـت    از وجود ندارد. »فطرت« مانعی براي بروزنبود  گیر پا
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 ۀولی ـا و ،صـلی اهـاي  پایـه  مقامات این قسمچون و ، شودمی آغاز معناي کلمه حقیقته ب »سلوك«
مقامات این قسم  ،کاشانی نامیده شده است.» اصول«است این قسم  عروج ی وبادي ترقّم و ،سلوك

 – پیمـودن مقامـات قسـم بعـدي    ، دانسـته و عمل بدون کسب ، »خلاقا« را وهبی و بر خلاف قسم
  36.رداشمها میرا مبتنی بر این – »هدیوا« یعنی قسم

 مقـام  ،ول ایـن قسـم  امقام  فرماید:می در تحلیل چینش مقامات این قسم ،زاق کاشانیملاعبدالرّ
 کند.پیدا می تصمیم واقعی و حقیقی براي سلوك به سوي خداي متعالسالک چراکه است؛  »قصد«

لهـی و  ایـک گفـتن بـه دعـوات     و لب ،همان قصـد  ق کردنِکه محقَّ رسدمی »عزم« از آن به مقامپس 
 سپس بـه مقـام  ـ   اشداز روي کراهت خاطر ب کردرویاین ، هرچند ممکن است انی استبرلقائات ا
رو، از ایـن  .منتها از روي طوع و رغبت، عمل استقصد، به که تبدیل کردن همان  رسدمی »رادتا«

  کنـد و اینجاسـت کـه مقـام بعـدي     تعـالی مـی   قلـب خـود را متوجـه حـق     لهی،ابراي طلب قرب 
شـهود  «بـه   کـه از آن کند میحساس تعالی را ا حضور حقّ ،ن مقامایبا  .شودمطرح می »دبا« یعنی
ز کـرده  اآغاو که ، در این سیر جدي .ضور را رعایت نمایدحدب ا . او بایدکنندنیز تعبیر می »یخیال

بـه   ،چرا کـه بـا شـک و تردیـد    ؛ شودمطرح می »یقین« مقامرو، . از اینبه مرکب راه نیاز دارداست، 
موجـب جمعیـت و لـذت     لهـی اقرب ؛ زیرا شودمطرح می »نسا«مقام  ،پس از آن رسد.جایی نمی

سـبب   لفـت انـس و  اایـن   گـردد. لفـتش مـی  اموجـب   ،از وحشت انسان کاسته ،مراشود و این می
لبتـه  ا – »ذکـر « مقـام  که به آن شودمی فراموشی و غفلت از او یادآوري حضرت دوست و پرهیز از

 رسـد خود مـی به نهایت  زمانی کردن و ذکر محبوب این یاد گردد.طلاق میـ اقلبی   ۀدر این مرحل
کـه   شودزمانی نهایی می ،این هم. است »فقر«دة مقام به عهکار و این کند، لتفات اسلب  که از غیر،

 و حـقّ  گیـرد لهی قـرار مـی  احتفاظ ا اینجاست که سالک در حفظ و ل آید.یبالحق نا »اءغن« به مقام
آخرین  رسد کهمی »مراد« به مقامو در اصطلاح،  دارداو را از مخالفات و معاصی محفوظ می تعالی

  37.استمقام این قسم 

  »ديهوا« قسممرتبة مياني قلب و ارتباط آن با 

» عقـل «فرمایـد:  نامـد و در توضـیح آن مـی   مـی » عقـل «را » قلب«، مرتبۀ میانی نشئۀ ملاّعبدالرزّاق کاشانی
 معرفت اسـت و فهم  ،وحی ،کلَلهام ما و محلّ وحی داردموضعی صاف از قلب است که جهت یلی الرّ

لسـان قلـب    را »عقـل «گاهی  وي همچنین 38.تواند خیر و شر را تشخیص دهدانسان، به واسطۀ آن میو 
  40.نامدچشم قلب میبه عنوان را  آندیگر ی زمان و 39کند.قلمداد می

۷۰     ۱۳۹۱سال اول، شماره سوم، بهار  

کـه  بـوده  هـا  به معناي شکاف بین کوهو  »وادي«جمع  »ودیها«، باید گفت: »اودیه«اما در توضیح قسم 
 نامـد می »عقل«ئۀ را نش که آنـ  قلب ئۀ میانینشبه این قسم را اولاً،  ،کاشانی .استها بود سیلاور محلّ

هـر   طبـق آن  .»عقل فطري« همانیا نور قدس ه ر ببلکه عقل منو ،ستدلالیاولی نه عقل ، داندمربوط میـ 
گـوش و قلـب سـالک     م،از آن چشپس  .شودفهم حاصل میبه گونۀ براي سالک  آنچه در فطرت است

، ثانیـاً دارد. مقامات این قسم نیز حالت فهمـی و معرفتـی   ، بنابراین فهمد.شود و خوب و بد را میباز می
در مقامـات ایـن   رو، از ایـن  .خطر نهفتـه اسـت   »وادي« در لفظ دارد کهاین قسم بیان می ۀدر وجه تسمی

رهـزن   »عقـل نظـري  «و ممکـن اسـت    ودرع خطر میتوقّك است، منازل سیر و سلوده که عم ،قسم نیز
ت دارد و ممکـن اسـت گـاهی    مدخلی ،و عقل در این مراحل جتهاداچراکه ؛ راهی بیفتدانسان به گم، شده

 ـ چنانکه براي حضـرت موسـی  هم – ی کندتجلّ »نور« یا »نار« به شکل مطلوب ایـن   ازو ـѧ   ی کـرد تجلّ
  41نماید.ف دخل و تصرّانسان، شیطان بتواند در مشهودات  ،طریق

که  دهداي سالک رخ میرپی در پی بهاي فهمیک سلسله  در این مرحله، شد، اشارهکه همچنان
در تحلیـل وجـه ترتیـب     زاقاعبـدالرّ ملّشود. کسب حاصل میو ستدلال اوهبی است و بدون  تماماً

متعـالی و  یقـین  نـوعی  کـه   است »حسانا«، مقام ولین مقام این قسما فرماید:افاضی میاین مقامات 
دارد جهالت را به طور کامل برمی که سالک با آن است »علم« مقام آن ازاست. پس د وقریب به شه

راه و اشـتباه  خلاف ، فهمد که در این مشهودبه یقین می، و بر طبق آن آوردب را به شهود مییو غا
 فهـم  لهیاو قدر  به دقیق و حکیمانه بودن قضا ،که طبق آن رسدمی »حکمت« سپس به مقام ندارد.

وجـودي  زه این نشئۀ نداابه ـ البتهّ  لهی و مراد حق تعالی از وعده و وعیدشاو به عدل  کندپیدا می
و همـه چیـز را بـا    شـود  میلهی روشن اهدایت  چشم قلب او به نور ،از این مقامپس  برد.پی میـ 

 ،در پـی آن  است. »تبصیر« مرسیدن به مقااین همان که  آیددر میه از حیرت ببیند و میچشم دل 
 مقـام  مقامات معرفتـی رة این ثم تواند از حکم غیب خبر دهد.شود و میمی »فراست« صاحب مقام

شود و او را به لهی با عظمت میاو قدر  قضا نزد سالک،و خاصیت آن این است که  است، »تعظیم«
بـراي  . دن ـناممـی  »لهـام ا«که  را،فۀ علمی باب مکاش »تعظیم« این مقامکشاند. می ساريو خاكل تذلّ

 »سـکینه « که مقـام  کشاندسالک را به آرامش می باطنی این فهم علمیِ از آن،پس  کند.سالک باز می
 خیـزد، نس با خداي متعـال بـر مـی   اتر است و از که کامل ي،»عین الیقین«منیت اسپس به  .نام دارد

تـا او را بـه    شودروي او گشوده می هب »تهم« مقام ،در نهایت .است »طمانینه«این مقام  رسد ومی
  42برساند. »رّس«و به مقام دهد سوق  ،سوي مقصود
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  »احوال« قسممرتبة نهايي قلب و ارتباطش با 

نقطـۀ  «و گـاهی از آن بـه عنـوان     43نامـد. مـی » سرّ قلبـی «و یا » سرّ«را » قلب«محققّ کاشانی مرتبۀ نهایی 
منـد  کنـد، از شـعاع نـور روح بهـره    قلب، به این ناحیه که عروج می 44کند.یاد می» قلب القلب«و » وسط

حـوالات  ا ،»سـرّ « ۀدر مرحل ـ 45مانـد. هاي نفس و شیاطین در امان میشده، از تیررس وساوس و شیطنت
کـه در   ،و بر خـلاف عقـل   کشاندرا به سمت روح می، قلب تکه از شدت محب ی قلبی مطرح استینها

، به عبـارت دیگـر  شود. پیدا میصفاتی براي قلب  مکاشفات اسمائی و ،نشئهدر این ، آن فهم مطرح است
 ـرا مـی  »روح«هـاي  دهد و قلـب ویژگـی  روي میدر آن حالات عشقی مکاشفه اي قلب موطنی که   دیاب

  شود.نامیده می »سرّ«
نامیـده اسـت،    »حـوال ا« ایـن قسـم را بـه نـام     نصارياالله اخواجه عبداین که در توضیح علت  ایشان

بتدا مقاماتی را ترتیب داد که حالت کسب و تحصیل در آنهـا  ا »یهدوا« در قسم عبد االله خواجه فرماید:می
، و دش ـمـی ل در آنها آشکار جذب و تفضّ هبه، بۀمقاماتی را برشمرد که جن، غالب بود و سپس به تدریج

 در مقامـات بعـدي،   ،نجاماسـر  .شد ل مساوينسبت کسب و تفضّ ،تا جایی رسانید که در بعضی مقامات
 و »طمانینـه « نظیر مقـام ، »یهدوا« تا جایی که در مقامات آخر قسم، ت گرفتقو و موهبت مختفی ،کسب

»مقامـات  ، »یـه دوا« مقامـات قسـم   مۀداادر  ،نصارياالله اخواجه عبد لهی بود.ال ا تفضّبکامل  بۀغل، »تهم
 ـ  است ترتیب داده که عبارت از مقاماتی  را »حوالا« قسم ـکه مـوهبتی محـض و ص  و  .سـت ل ارف تفضّ

آنچـه   و ،»مقـام «آمده دست میه که با سعی و تلاش سالک ب از مقاماترا آنچه  چون گذشتگان از عرفا،
 ـ، این قسم را نیز» خواجه«ند، نامیدمی »حال« شدهمی ل عطارا با تفضّ دارد، لهـی  الات که حکایت از تفضّ

  ـ البته بدون اینکه جنبۀ گذرا بودن در آن لحاظ شده باشد. 46نامیده است.» احوال«ایشان، قسم  به تبع
 مقـام  ول ایـن قسـم  امقـام   نویسـد: مقامات این قسم می رة وجه ترتیبهمچنین دربا ،کاشانیق محقّ

»مرید و قاصد حـق   ،آن موطن و سالک در بود» صولا« مقامات قسمو که جز »رادها«؛ یعنی است »تمحب
از  ،سـعی  تمشقّ در این حال، .کندسوي حق تعالی جذب میه او را ب، تبدیل شد» تمحب« به تعالی بود،

ورزد از اینکـه  سـالک بخـل مـی    از این مقام،همراه است. پس جت هت و ببا لذّش سیره، او برداشته شد
ـبـه تـدریج    د.ن ـناممـی  »تغیـر « که این را مقام ق بگیردت او به غیر از محبوبش تعلّمحب  تش بیشـتر  محب
و در راه  شـود او گرفتـه مـی   از صـبر  ت گرفـت او قو در شوق وقتی .گویندمی »شوق« که به آن شودمی

ن . وقتـی ای ـ گوینـد مـی  »قلـق « که این را مقام دهدنشان می ،طراباضتابی و از خود بی ،وصال محبوب
 .کنـد ع را پیـدا مـی  لَو و فعکثر شَاحد به محبوب، نسبت قرار شدبر سالک غلبه کرد و بی و طلب شوق
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حـوال  ا ،از اینجا به بعد .نامندمی »عطش« مقام، آن را صطلاحادر اکه  استهمراه وصال به مید ابا  ع اولَو
طراب اض ـو موجـب  دهـد  میناگهانی رخ این شهود به طور گاهی است. سالک با کشف و شهود همراه 

 بـه حـد   ناشـی از شـهود ناگهـانی    طرابِاض ـوقتی این  گویند.می »وجد« این را مقام کهشود شخص می
ن حیـرت و  ای ـد. ولـی  ارنام د »دهش« مقام کشانید ترا به حیر و او بر عقل سالک غلبه کرد نهایی رسید

بـه  ؛ دکن ـبط ض ـشد و سالک نتوانسـت خـود را    گارگر این دهشت ماند. اما اوال استسریع الزّ ،تهشَد
نـوار  اه هـایی از درخشـش   جرقّ د،یسالک طریق دوست به این مرحله که رس یده است.رس »هیمان«مقام 
 »بـرق « را مقـام  کنـد و ایـن  ول در طریـق ولایـت دعـوت مـی    دخ ـکه او را بـه   یابدانی را میت ربایتجلّ
پایـدار شـد و مشـهودات را صـاف     و حالت ماندگاري پیدا کرد  وقتی شهود برایش، در نهایت .گویندمی

  47اي براي فناست.که مقدمه رسیده »ذوق« به مقام تر از قبل ملاحظه کردزلالتر و 

  نشئة روح، و تحليل مقامات مرتبط با آن   
» روح«کنـد،  ترین ساحت وجودي انسان را، که با حضرت حقّ ـ سبحانه ـ نسبت پیـدا مـی  عالی کاشانی

این ساحت برتر انسان را ، با دقـت عقلـی، بـه    او  48کند.معنا می» لطیفه مجردّه انسانی«نامد و آن را به می
  کند.تقسیم می» اخفی«و » خفی«، »روح«سه ناحیۀ 

  »ولايات« قسممرتبه ابتدايي روح و ارتباطش با 

مینامد کـه بـا آن،   » روح«ـѧ  ، مرتبه ابتدایی این نشئه را هم، ـ از باب اطلاق اسم کلّ بر جزء  کاشانیمحققّ 
دارد وي ابراز مـی  .شده است »صقع ربوبی« و »یحقّ« رده و وارد مقاماتگذر ک »خلقی« سالک از مراحل

مـر  ای متولّ ،تعالی خود حاصل شده است و حقّ »فناء«براي سالک،  یات اسمائیبا تجلّ ،در این مرحلهکه 
تعـالی   و حقّ شودالله میا به بقاء باقی. او ماندباقی نمی فعل و وصفیدة فانی، از بن و بنده اش خواهد بود

  49نامند.می »ولایات« که این قسم را قسمروست از اینو  گرددمی اودیگر جوارح  گوش و ،چشم
 مقـام  مقـام ایـن قسـم    اولـین  نویسـد: مقامات این قسم مـی ترتیب همچنین در وجه  ،ق کاشانیمحقّ

ایـن  . سـپس  دهـد رخ مـی ـ    سـتمرار ابدون درنگ و ـ البته   یاولین مراحل تجلّ ،آن که در است »لحظ«
 »تلـوین « ینـوع خـود  ایـن   ، وو زمانی نیست ،ی هستولی زمانی این تجلّ ؛شودمی ی کمی ماندگارتجلّ

خارج شـود  » تلوین«است. هرگاه او از این کدورت به در آید و از این » وقت«که بیانگر مقام  خواهد بود
، بـا  »ءفنـا « لـۀ س رسـیدن بـه مرح  حسااو  ،و کدورت »تلوین«باریافته است. این رهایی از  »صفا« مقامبه 

 نامنـد. مـی  »سـرور « تصال را مقاماین شادي حاصل از نسیم خوش . اهمراه است يشادي و سرورنوعی 
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و  از سـرور و شـادي  ـ اعـم    و حال خود و از اینکه خوداست کامل نرسیده  »ءفنا«به  ،سالکبازهم ولی 
خـودش و   ،که طبـق آن  .یابدبارمی »رّس« به مقامرو، از اینباید فانی شود و  بیندرا میـѧ  دیگر احوال خود 
 حـال،  سـتمرارِ ااز ایـن   اسـت.  »رزدیاد تحیاطلب «همان مقام این  وشود از او پنهان می حال خودش هم

ت، موانـع و حجـاب   براي سالک حاصل میخوشی و شعف نوعی  هـاي  شود؛ چراکه با پنهان شدن انانیـ
سـالک   گوینـد. مـی  »سفَنَ« مقام راشوند. این خوشی و شعف حاصله رؤیت محبوب از میان برداشته می

 از اینجا دیگـر  شود.واقع می »غربت« در مقامرو، از اینبیند که شاهد و مشهود خداست و می پس از این
واسـط  اوقتـی بـه    رسیده است. »ولایت« دهد که به مقامحال او گواهی می، ق گذشتهتفرّ ز حدشخص ا

سـالک نیـز چنـین حـالی پیـدا       شوداز دیگران غافل و فارغ می غریقی که تماماً ندهمان ،رسید »ءفنا«بحر 
مشـغول   ،شـهود م »وجـود «به ، حال خود نیز غافل شده از سپس گویند.می »غرق« که این را مقام کندمی
طبـق آن، در   کـه  رسـد مـی  »تمکـن « به مقام ،نجاماسر .نامندمی »غیبت« را مقام صطلاحاً ایناکه  شودمی

  50رسد.ستقرار میا به ثبات و ،حوالشااز خود و  يشهود حق تعالی و خفا

  »حقايق« قسممرتبة مياني روح و ارتباطش با 

آن را کـه   ه،میانی این نشئ بۀبه مرت روحی، ۀل از نشئوا بۀپس از پشت سر نهادن مرت الله تعالیالی اسالک 
 ـ« براي او ساحت است که در این .رسدمی نامد،می »خفی«لۀ مرح بـه شـکل نهـایی رخ     »یئسـما ای تجلّ
بـه ایـن مطلـب    ، »قیحقا« این قسم به نامۀ در وجه تسمیي و شود.لهی میا ءسمااق به و او متحقّ دهدمی

و حقیقـت  شـود  مـی ق لهی متحقّا سماءاهر نوع حجاب، به  و رفع کاملي و بقا عارف با فنا نظر دارد که
  51کند.مشاهده می ،را زيهر چی

پـس از تمکـن در    عارف د:ردابراز می، ادر وجه گزینش و چینش مقامات این قسم همچنین کاشانی
نـه   –ق به عین شدن است متحقّ به نحو عینی و ،این مکاشفات .دارد ،پی در پی مکاشفات روحیِ شهود،
 مقـام ، صـطلاح در ارا  ایـن  و. شـد حاصـل مـی   براي او »لهاما« مثل وادي که در آن مکاشفات علمیمثل 

 کـه در  رسدمی »مشاهده« به مقام و کندی میشهود ترقّ رؤیت و در این مقام، از پس گویند.می »مکاشفه«
 بـه سـوي رؤیـت بالعیـانِ     این مقـام، عـارف را  . شودبرداشته می رسومباقی ماندة  و هاي باقیآن حجاب

و دهـد  سـوق مـی  ، عین بصر حق تعالی اسـت بلکه  و لهی،ا به نور که منور ،به چشم روح ،حضرت حق
 تکه زنده شدن و حیات گرفتن به حیـا  رسدمی »تحیا« سپس به مقام. شودنامیده می »معاینه« مقام نیا
 از آن،پـس   .بینـد دیگر خود را نمی ،که به موجب آن شودمیوارد  »قبض« به مقام ،آن در پیِ .لهی استا

گـاهی ممکـن    شـود. نامیده مـی  »بسط« که مقام کندعروج می ،»بسط در عین قبض«و » بقاء بعد الفناء«به 
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کـه از شـدت حـال     را سرمسـت حضـرت حـق نمایـد     و چنـان او  بر عارف غلبه کند »بسط« است این
نامنـد. اگـر از ایـن مرحلـه هـم      مـی  »سکر« را مقام که این ک کندنتواند خویشتن را ضبط و تمال خوش،
 »صـحو « بـه مقـام   حوال خود را کنترل و خود را تمالک نمایدا کر،ت سلذّ در عین یافتنِبتواند و بگذرد 

قـوي تـر    محکم تر و ،ی داشتصالی را که قبلاً به نحو تجلّتّا اگر عارف پس از این مقامات،یابد. میبار 
بـه  نداشـته باشـد   عتباري ا اماسو که دیگر در نظر اوبه گونه اي  بد،تصال یااقاً به حضرت حق و تحقّکند 
  52خواهد رسید. و کونین او جدایی تام از ماسو »نفصالا« به مقام ،در نهایت .رسیده است »تصالا« مقام

  »نهايات« قسممرتبة نهائي روح و ارتباطش با 

 ـ  ساحتترین نهاییر که شروع د، در این نشئه  ـ ۀها از مراتـب سـه گان ، اسـت  »روح« یعنـی  ،نسـان ا یکلّ
بلکـه فقـط ذات حـق برقـرار     ، مانـد ذاتی باقی نمی ،خصشبراي  ،ساس آنابر  دهد.رخ می »ی ذاتیتجلّ«

و گـردد  مـی لهـی منتفـی   اهمه چیز در ذات شود و میی هم برداشته ئسماار تکثّ ،در این مرحله گردد.می
 نامنـد. مـی  »وبیغیب الغ« و »خفیا«ۀ را مرتب آندلیل، به همین خواهد شد. نمایان  »حقیقیهه وحدت حقّ«
مـوري  ا »بـدایات « گونـه کـه  همـان  :ددارمیبیان را چنین  »نهایات« قسم ۀوجه تسمی زاق کاشانیاعبدالرّملّ
یـک   آنهـا، در قبـال  ، م بر سـلوك بـود  و بعضاً مقد شد مر سلوك مطرحاو آغاز  تدر بدای و .ی بودیبتداا

بـراي عـارف رخ    پـس از پایـان سـلوك و وصـول بـه حضـرت حـق،       وجـود دارد کـه    مقاماتلسله س
    53نامند.می »نهایات«این قسم را . داننمایمی

 ـماندة باقیکه براي برداشتن ، این قسمنویسد: وي در بیان وجه ترتیب مقامات این قسم می ت و غیری
اینجـا   رسـد. در ذات مـی » فنـاء « عارف به مقام ،پس از آن و شودآغاز می »معرفت« ا مقامب ت است،ثنینیا
و  جمـع اسـت   معرفـت در معـروف  که ست ا ولی فرقش با مراحل قبل این ؛مفاد معرفتی هم دارد» فناء«

از پـس  کـه  ، »بقاء« به مقام سپس ماند.باقی می ،نه با معرفت و فقط معروف، است) ذات( معروف غلبه با
بـاقی   فقـط وجـود حـق تعـالی    نیسـت و  هیچ کثرتی در بـین  ، که طبق آن یابدمیدست  فناست،مرحلۀ 

 ـ« که مقام شودحقّ میق ذاتی ق به تحقّمتحقّ ی شدي الهوقتی عارف باقی به بقاماند. می  .دنـام دار  »قتحقّ
 ـ و انیبا این نگاه حقّو انی را دارد جانب حقّ ی به این مقام رسیدتوق بـه   گیري،تهـدایت و دس ـ هـدف   اب

 شـود. وارد می »تلبیس« مقامشده، به انی او کتمان ات حقّمتمام مقا ،طبق آن. آیدسمت کثرات و خلق می
 »تجریـد «سـپس بـه مقـام     .گـردد جـدا مـی   که از رسم خلقـی  شودواقع می »وجود« در مقام ،پس از آن

ولـی نبایـد بـه شـکل      .معرفتـی اسـت   علمی و »فناء« تهویـ همان گونه که گفته شد ـ چراکه ؛ رسدمی
گرفتـه   او بایـد از  و رسـم خلقـی اسـت    که صفت عالم است، ،علماین و ، دیده شود عالم علم و تکثر
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 ،از این مقـام کـه بگـذرد    .شودبرداشته میبه طور کامل  خلقی او ۀتتم ست که با این مقام،رواین. از شود
 »جمـع « بـه مقـام   ،سـرانجام  و – بـالحق نحـو   ـ البته بـه  ه به حق استکه توج یابدبارمی »ریدفت«به مقام 

در نظـر او   و خلـق و کثـرات   کنـد ظهـور مـی   ،محض حق به تعبیر دیگر،و  که حق بدون خلق رسدمی
اسـت و   حـقّ  »وحدت شخصی«رسد که ظهور می »توحید« به مقام ،در نهایت .دنشوبرداشته و جمع می

در آن ص54بیند.لهی میار و کثرات را مظاهر و  

  تكميل هر مقام در مقامات برترطرح 
فـرادي کـه در ایـن مقامـات قـرار      بـإزاي ا  سلوك را ۀیک از منازل یکصدگان هر نصارياالله اخواجه عبد

 ـ«عنـاوین  این درجـات طـولی، گـاهی از     نشان دادنو براي نموده. درجه تقسیم سه به  گیرند،می هعام«، 
منـازل   بتـداي کتـاب  بهـره گرفتـه اسـت. او در ا    »محـب «و  »سـالک « ،»مریـد «و یا از  »سالک« و »مرید«

فرماید: صاحبان هر یک از این درجات، داراي مشارب مخصوص به خـود هسـتند و طبعـاً    ، میالسائرین
ایـن سـه درجـۀ بیـان      ملاّ عبدالرزّاق کاشانی 55براي سلوك به دستور العمل لایق به حال خود نیاز دارند.

خواهـد بگویـد: خواجـه    داند؛ ـ یعنـی مـی  را انتخابی و گزینشی می خواجه عبد االله انصاريشده توسط 
خـود   کاشـانی رو، درصدد بیان همه افراد نبوده و تنها سه درجه را به عنوان نمونه برگزیده اسـت. از ایـن  

در صدد ارائۀ طرح دیگري برمی آید. او در طرح خود، هر یـک از مقامـات صـدگانه را، در تمـام اقسـام      
کنـد. ایشـان در   دانسته، بر اساس آن جایگاه، مقام مورد نظر را تحلیل مـی  ات طولی جاريگانه و درجده

هـا و فروعـی   دارد: هر مقامی یک جایگاه اصلی دارد که اصل آن مقـام اسـت، و شـاخه   توضیح، ابراز می
بـا قـرار   هـاي نردبـان نیسـت تـا     کند. بنابراین، مقامات سلوك نظیر پلهّدارد که در دیگر مقامات بروز می

نیاز باشد، بلکه چنین است که صـاحب درجـۀ   هاي پایین، به طور کامل بیهاي بالا، از پلهّگرفتن روي پلهّ
عالی بر روي درجۀ سافل هم ایستاده است، و هر مقامی ـ هرچند بالا هم باشـد ـ صـورتی در مقامـات      

 خواجه عبداالله انصـاري مچنین ه 56سافل دارد و مقامات پایین هم نمایی در مقامات عالی خواهد داشت.
ه اي از مقامـات قبـل و تکمیـل آن در       با نقل متنی از جنید بغدادي، که مضمونش امکانِ باقی بـودن تتمـ

کند که این بیـان بـه صـورت احتمـال و     مقامات بالاتر است، آن متن را تقویت کرده، اینچنین اصلاح می
رسد، مگـر پـس از اشـراف بـر آن در مقامـات      نمی امکان، تمام نیست، بلکه من معتقدم عارف به مقامی

فرمایـد: هـر مقـامی داراي    نیز با صحه گذاردن بر بیانات او، با بیانی آمیخته با سوگند، می کاشانی 57بالاتر.
بـرد،  فروع و اغصانی است که در مقامات دیگر کشیده شده. سالک تا زمانی که در اصل مقام به سـر مـی  
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است. زمانی هم که از آن مرتبـه گـذر کنـد حـاکم بـر آن مقـام و فـروعش         محکوم به حکم همان مرتبه
سـازد. در  بر اساس این طرح، هر یک از مقامات، خود را در اقسام عشرة کلی نمـودار مـی   58خواهد بود.

آید که با هـزار منـزل بیـان شـده توسـط      نتیجه، از ضرب یکصد مقام در ده قسم، هزار مقام به دست می
   59کند.فن، برابري می برخی بزرگان این

شـود و بـه بیـان    ، موفق به عملیاتی کردنِ این طرح نمـی منازل السائرینایشان در شرح خود بر کتاب 
، به اجراي این طرح همت گمـارده،  اصطلاحات الصوفیهکند. ولی در قسمت دوم کتاب کلی آن اکتفا می

    60کشد.هر مقام جزئی را در تمام ده قسم کلی به تصویر می

  هاي بطوني انسانتطبيق مراحل عالم كبير با لايه
 ـ »عالمَ«و » قرآن«، »انسان«هاي دینی، در آموزه انـد، بـه گونـه اي کـه از     شـده  ی، به مثابۀ یک حقیقـت تلقّ

هاي عرفا، به عبارات گوناگون خود را بروز داده اسـت. و بـه   در اندیشه ییکدیگر جدایی ندارند. این تلقّ
نیـز از ایـن نحلـه     ملاّعبـدالرزاق کاشـانی  اي قرون متاخرّ ظهور بیشتري یافته اسـت.  ویژه در بیانات عرف

هاي طولی و بطونی را، که دربارة انسان به تفصـیل وتشـریح پرداختـه، دربـارة     مستثنا نبوده است. او لایه
اجی دارد، (عقل اول) را، که حقایق در آن حالـت انـدم  » روح اعظم«نیز پیاده کرده است. وي » عالمَ کبیر«

آن » قلـب «را، کـه حالـت تفصـیل حقـایق اسـت،      » لـوح محفـوظ  «دانـد و  براي عالم می» روح«به مثابۀ 
  61کند.براي عالم عنوان می» نفس«را به منزلۀ » لوح محو و اثبات«گیرد. وي می

  فتوح ثلاثه، و مراحل بطوني انسان
کنـد. وي ایشـان معتقـد اسـت:     را مطرح مـی » فتوح ثلاثه«، با استفاده از آیات قرآن کریم، محقق کاشانی

را در نشـئۀ  » فـتح مبـین  «شـود. او،  حاصـل مـی  » قلـب «و رسیدن به مقام » نفس«با گذشتن از مقام » فتح قریب«
  62داند.می» تجلیّ ذاتی«از نشئات وجودي انسان، و وصول به » اخفی«را در نشئۀ » فتح مطلق«، و »روح«

  گيريبندي و نتيجهجمع
شـود، داراي پیشـینۀ   مطـرح مـی   محقـق کاشـانی  هاي باطنی انسان، که توسط ۀ اصلی از لایهگانطرح سه

هـاي  تاریخی و در حد خود، طرحی مطلوب اسـت و مزیتهـاي خـاص خـود را دارد. او بـا بسـط لایـه       
را هموار کرده است. هرچند عرفاي پـس  » بطون سبعه«وجودي به ده سطح، عملاً راه شکل گیري نهایی 

الجمله، مبناي کـار بسـیاري از بزرگـان،    اند، ولی فیها نپذیرفتهچینش بطونی او را در بعضی ساحتاز او 
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» سرّ روحـی «و » سرّ قلبی«دهد و به می» سرّ«به دو سطح وجودي انسان عنوان  کاشانیقرار گرفته است. 
ده انـد. همچنـین پـس    را تنها براي ساحت نهایی انسان برگزی» سرّ«معتقد است. ولی مشهور عرفا عنوان 

در بطون سبعه و ترتیـب بـین آنهـا وجـود دارد و طـرح      » قلب«و » عقل«از او، اختلافاتی دربارة جایگاه 
توان این مطالب را توجیه کـرد و  کاشانی در این خصوص، صد در صد تلقیّ به قبول نشده است. اما می

و مانع از هر یک از این سـطوح باشـد.    ها نبود تعریفی جامعپاسخ داد که شاید علت وجود این اختلاف
ها بر اساس تعریف مد نظر خود، جعل اصـطلاح کـرده و بـر همـان اسـاس، بـا آن       هر یک از شخصیت

شد و به تعریف واحـدي در هـر   اند. اگر این اصطلاحات یکی میاصطلاح، به ساحتی خاص اشاره کرده
  شد.ه میرسیدند این اختلافات بدوي برچیدها مییک از این ساحت

هایی در میان عرفا براي توجیه منطقـی و  ، تلاشخواجه عبداالله انصاريبا توجه به خصوصیات ویژة 
 کاشـانی ترین آنهـا تحلیـل   تحلیل عقلانی ساختار یکصد منزل ارائه شده است. یکی از بهترین و برجسته

صورت گرفته است؛ اولاً این تحلیل بر اساس اجتهاد، صـورت  » شناختیانسان«است که بر اساس مبناي 
گرفته و خالی از ذوقیات و خطابیات نیست. و امکان مناقشه در بعضی مطالب آن، و ارائـۀ تحلیـل بهتـر    

ت سـلوکی، بـا   وجود دارد. به همین دلیل است که راه رسیدن به طـرح و نظـام برتـر، در ترتیـب مقامـا     
هـا و  هر تحلیلی که داراي برتـري و ضریب مطابقت حداکثري با واقع، و حداقل خطا همچنان باز است. 

نقاط مثبتی باشد دلیل بر ناکارآمدي و در نتیجه، کنـار زدن طـرح دیگـر نیسـت. ثانیـاً، منـازل و مقامـات        
هم چنـد سـطح از یـک مقـام      خواجه عبداالله انصاريسلوك تحمل سطوح معنایی متفاوتی دارد و خود 

هر مقام را در ده سطح متفـاوت معنـا کـرده اسـت.      ملاّ عبدالرزّاق کاشانیواحد را توضیح داده است. نیز 
، »شـناختی انسـان «هاي بطونی در مبناي بنابراین، تحلیل مقامات بر اساس یک ساختار از ساختارهاي لایه

در عمق بیشتر یافتن آن مقام و یا بعکس، در سطح نگـاه   هاي موجود ندارد و تنهامنافاتی با دیگر ساختار
  داشتن آن دخالت دارد.

هاي بطـونی بـه ده بطـن و توضـیح و تبیـین      ، یکی بسط لایهکاشانیهاي از جمله نقاط قوت تحلیل
کنـد. دیگـري کـه بسـیار مهـم اسـت، بیـانِ        آنهاست که به حلّ و فصل جزئی مراحل کمک شایانی مـی 

هـزار  «هاي دیگر است. این طرح علاوه بـر ارائـۀ راهـی نـو در تحلیـل      مقام در مقامتفصیلی حضورِ هر 
هاي هر مقام و تتمۀ بـر جـاي مانـده از آن نیـز بـه خـوبی میـدان داري        کاريسلوك، در بیان ریزه» منزل
 در طلیعۀ هـر بـاب   خواجه عبداالله انصاريکند. یکی دیگر هم ارائۀ تفسیري از آیات بیان شده توسط می

 گشاي تالیف تفسیري سلوکی است.و مقام سلوکی است که به نوبۀ خود، راه
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